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نمای نزدیکجالب​ترين

در طراحي صحنه و لباس »هتل بســيار بســيار عجيب« مي‌توان نكات برجســته‌اي ديد كه نســبت اثر را با 
دغدغه‌هاي مخاطب كودك و نوجــوان تقويت مي‌كند. طراحي دكور هتل با رنگ‌هاي شــاد، الگوها و اشــكال 
گرافيكي زنده، و فضايي تقريباً كارتوني به‌گونه‌اي ســاخته شــده كه حس ورود به دنيايي متفاوت و بازي‌گونه را 
به مخاطب منتقل كند؛ فضايي كه هم واقع‌نماســت و هم به اندازه كافي فانتزي تا كنجــكاوي بيننده را برانگيزد

close
 ups

   سيد سجاد رضوي
برخي آثار مستند شبيه تجربه‌اي زيسته هستند كه ابعاد تازه‌اي از زندگي را به انسان 
نشان مي‌دهند؛ جنسي از زندگي و سرنوشتي كه شايد در نگاه اول تصور كنيم قصه‌اي 
تخيلي اســت و نمي‌تواند در جهان واقعي قرن بيســت و يكم حقيقت داشته باشد. 
مستند »آگيرا« به كارگرداني محمدصادق اسماعيلي و تهيه‌كنندگي مركز مستند 
سوره، از همين جنس آثار است. اين فيلم پس از درخشش در جشنواره بين‌المللي 
سينماحقيقت و كسب نقدهاي مثبت، توانســت در بخش تجلي اراده ملي چهل و 
دومين جشنواره فيلم فجر نيز جايزه مركز خير ايران را از آن خود كند. »آگيرا« صدا و 
تصويري حذف شده را از دل پنهان‌ترين و ناديده‌ترين بخش‌هاي يك جامعه رنگارنگ 
براي مخاطبش نمايان مي‌كند؛ به طوري كه بيننده پس از تماشاي سرنوشت »علي« 

)شخصيت اصلي فيلم(، ديگر نمي‌تواند به پيش از آشنايي با او برگردد. 
   سوژه‌شناسي: بحران شناسنامه در عصر ديجيتال

تصور اينكه بزرگ‌ترين آرزوي يك انسان، پيدا كردن مادرش براي لحظه‌اي آغوش 
يا داشــتن يك قطعه كاغذ به نام »شناسنامه« باشــد، براي انسان مدرن كه درگير 
تكنولوژي‌هاي پيچيده است، دور از ذهن به نظر مي‌رسد. »آگيرا« دقيقاً بر روي همين 
شكاف دست مي‌گذارد. علي، قهرمان مستند، نماينده جامعه‌اي است كه اكثريت مردم 
از وجودشــان بي‌خبرند يا اصلًا به آنها فكر نمي‌كنند. فيلم به درستي نشان مي‌دهد 
نداشتن هويت رسمي )شناسنامه( چگونه زنجيره‌اي از محروميت‌ها را به دنبال دارد: 
از بي‌سوادي و عدم امكان تحصيل گرفته تا محروميت از ازدواج رسمي و حقوق اوليه 
شهروندي. اين فيلم براي اذهاني كه عميق‌تر مي‌انديشند، تلنگري است بر ناشناس 
بودن جهاني كه در كنار ما در جريان اســت و ما از آن غافليم. اين قدرت ســينماي 

مستند است كه »آگيرا« به بهترين شكل از آن بهره مي‌برد. 
   استراتژي كارگرداني: دوربين در مقام ناظر صبور

محمدصادق اســماعيلي در اين اثر، بلوغ حرفه‌اي خود را در مواجهه با يك ســوژه 
ملتهب نشان داده اســت. دوربين او با پرهيز از هرگونه حركت اضافي يا خودنمايي 
تكنيكي، به يك »ناظر صبور« تبديل مي‌شــود. اســماعيلي مي‌داند سفر قهرمان 
فيلمش در مســيري كه پيش‌رو دارد، به اندازه كافي دراماتيك و همراهي‌برانگيز 
است و نيازي به اضافه‌گويي يا موســيقي‌هاي تحميلي براي برانگيختن احساسات 
ندارد. پرهيز فيلمساز از دخالت در واقعيت، باعث شده تا مخاطب به جاي انفعال، به 
تحليل رفتار شخصيت‌ها بپردازد. دوربين ناظر اجازه مي‌دهد كه تماشاگر با هر بار 
شكست علي در دستيابي به هدفش، صميمانه با او غمگين شود. اگرچه در مواقعي 
تعدد شخصيت‌ها و پيچيدگي قصه ممكن است باعث سردرگمي شود، اما اين مسئله 
براي فيلمسازي كه به »واقعيت عريان« وفادار است، امري اجتناب‌ناپذير و بخشي 

از آشفتگي زندگي واقعي سوژه است. 
   نقد فني و ساختار روايي

از منظر فني، »آگيرا« محصول صبر و تداوم است. يكي از ويژگي‌هاي ستايش‌برانگيز 
اين مستند، ساخت آن در يك بازه زماني طولاني اســت. در روزگاري كه نهادهاي 
فرهنگي عمدتاً به دنبال ارائه آمارهاي كمي بالا در زمان كوتاه هســتند، اسماعيلي 
وقت گذاشته اســت تا با لايه‌هاي مختلف زندگي علي عجين شود. تدوين فيلم به 
گونه‌اي است كه گويي ما در حال تماشاي يك فيلم سينمايي داستاني با ساختار »سفر 
قهرمان« هســتيم، با اين تفاوت كه اينجا تمام دردها واقعي است. پيوند با جغرافيا: 
مستند به خوبي از اتمسفر محيط براي نشان دادن انزواي شخصيت اصلي استفاده 

مي‌كند. جغرافيا در اينجا بخشي از هويت گم‌گشته علي است. 
   جايگاه اثر در جشنواره‌هاي فجر و حقيقت

درخشش »آگيرا« در بخش تجلي اراده ملي جشــنواره فجر، پيامي روشن داشت: 
سينماي مستند مي‌تواند فراتر از محافل تخصصي، بر وجدان ملي اثر بگذارد. هيئت 
داوران با اهداي جايزه به اين فيلم، در واقع بر اهميت »عدالت اجتماعي« و لزوم ديده 
شدن اقشار آسيب‌پذير صحه گذاشتند. اين فيلم نشان داد كه چگونه يك اثر هنري 
مي‌تواند به عنوان يك »سند رسانه‌اي« عمل كرده و مسئولان را نسبت به خلأهاي 

قانوني در حوزه هويت و شناسنامه به چالش بكشد. 
   نقش مركز مستند سوره: عبور از كليشه‌ها

حمايت مركز مستند سازمان سينمايي سوره از اين سوژه، نشان‌دهنده يك تغيير 
رويكرد معنادار است. حركت در مسيري خلاف قالب‌بندي‌هاي كليشه‌اي و محدود 
نشدن در شــعارهاي هميشگي، نويدبخش مســير تازه‌اي در اين نهاد است. توليد 
»آگيرا« ثابت كرد كه سوره به دنبال نگاه واقع‌گرايانه، دغدغه‌مند و آزادتر به مسائل 
جامعه است. اين تداوم مي‌تواند سينماي مستند ايران را به سمت توليد آثاري سوق 
دهد كه به جاي نگاه ژورناليستي ســطحي، نگاهي عميق و ريشه‌اي به بحران‌هاي 

انساني دارند. 
   تحليل رسانه‌اي: پايان‌بندي و غم ماندگار

پايان‌بندي »آگيرا« نه يك پايان خوش ســينمايي، بلكه يك غــم ماندگار در ذهن 
مخاطب است. اين فيلم به ما يادآوري مي‌كند كه با تمام شدن تيتراژ، زندگي علي‌ها 
در گوشه و كنار اين ســرزمين همچنان بدون هويت ادامه دارد. از منظر رسانه‌اي، 
موفقيت اصلي »آگيرا« نه در كسب جايزه، بلكه در تبديل كردن »بي‌شناسنامه‌اي« 

به يك مطالبه عمومي است. 
اين فيلم موفق مي‌شود مخاطب خودنگر را متوجه نيمه پر زندگي‌اش كند و در عين 
حال، او را با اين پرسش رها كند كه مسئوليت اجتماعي ما در قبال اين »انسان‌هاي 
حذف شده« چيست؟ »آگيرا« فراتر از يك مســتند اجتماعي، يك »كيفرخواست 
انساني« است. محمدصادق اسماعيلي با اين فيلم ثابت كرد كه براي ساختن يك اثر 
ماندگار، بيش از تجهيزات پيچيده، به »چشم بينا« و »قلب دغدغه‌مند« نياز است. 
اين مستند سندي است بر مظلوميت كساني كه هستند اما ديده نمي‌شوند و فريادي 

است كه از حنجره سينماي مستند سوره به گوش مي‌رسد.

‌»آگيرا« مرثيه‌اي
براي هويت‌هاي ناديده

​تحليلي بر مستند برگزيده »محمدصادق اسماعيلي«
 برنده جايزه تجلي اراده ملي در جشنواره فجر

   راضيه سيف
كتاب »من ي كآرمان دارم« به قلم فران كانصاري، روايت مستند–داستاني 
از زندگي شهيد آرمان عليوردي است كه اخيراً ازسوی انتشارات سوره مهر 
منتشر شده است. انصاري با تركيب واقعيت و عناصر داستاني تلاش كرده 
زندگي و منش شهيد را به گونه‌اي روايت كند كه هم براي نسل امروز جذاب 
باشد و هم حقيقت وقايع حفظ شــود. در اين گفت‌وگو، نويسنده از چرايي 
انتخاب شهيد عليوردي، دشواري نگارش صحنه شهادت، تلاش براي بي‌طرفي 
در روايت و اميدش براي تأثيرگذاري كتاب بر مخاطب ســخن گفته است. 

           
چرا آرمان عليوردي را به عنوان شــهيد شاخص 
كتاب انتخاب كرديد و قالب ناداستان چه كمكي 

به روايت كتاب كرد؟
نوشتن كتاب درباره شهيد عليوردي پيشنهاد حوزه هنري بود. 
من سعي كردم اثري مستند–داستاني بنويسم كه خط داستان 
آن موازي با زندگي شهيد باشد و براي خواننده جذابيت داشته 
باشــد. تركيبي از واقعيت و تخيل كه زندگي و منش شهيد را 
نمايش مي‌دهد. هدفم اين بود كه كتاب علاوه بر ثبت مستندات 
تاريخي، تجربه‌اي انســاني و نزديك به خواننــده ارائه دهد تا 
مخاطب با شخصيت شهيد ارتباط برقرار كند و انگيزه پيدا كند و 

درباره ارزش‌ها و آرمان‌هاي او فكر كند. 
چند درصد از كتاب مبتني بر حقيقت است؟

قسمت‌هايي كه درباره شهيد است، كاملًا واقعي هستند. كتاب 
از جنس خاطره نيست، هرچند براي نوشــتن آن از مادر، پدر، 
دوســتان و اقوام شــهيد مصاحبه گرفته شــد. اين كار گروهي 
انجام شــد؛ همكاران من، آقاي محمد مرادي و خانم ليلا نظري، 

مصاحبه‌ها را انجام دادند و من نگارش كتاب را برعهده گرفتم. زندگي دختري كه 
در داستان موازي پيش مي‌رود، تخيلي است؛ البته بايد اشاره كنم كه شخصيت 
سارا وام گرفته از زندگي دختري است كه در يكي از كشورهاي خارجي از طريق 
خواب با شهيد ارتباط برقرار كرد و بر اساس يكسري رويدادها متحول شد. اين 
بخش از داستان به نوعي پلي بين واقعيت تاريخي و تجربه خواننده ايجاد مي‌كند 
تا هم بعد انساني شهيد و هم اثرگذاري آرمان‌هاي او در زندگي افراد ملموس شود. 

به نظر شما كدام قسمت داستان نقطه عطف است؟
شــهادت آرمــان يكــي از تأثيرگذارترين 
بخش‌هاي كتاب بود و نوشــتن آن براي 
من بســيار دشوار بود. نوشــتن لحظه‌ای 
كه در آن ۷۰ نفر به شهيد حمله مي‌كنند 
و آسيب مي‌رســانند، سخت‌ترين قسمت 
كتاب بود. مجبور شــدم فيلم شهادت او 
را ببينم و شــرح آن صحنــه ماه‌ها طول 
كشــيد. لذت‌بخش‌ترين بخش كتاب نيز 
آن جاست كه سارا پس از تحول، سر خاك 
شهيد مي‌رود و با او شــروع به حرف زدن 
مي‌كنــد. اين بخش، فرصتي براي نشــان 
دادن اثرگذاري آرمان‌هاي شهيد بر زندگي 
انسان‌ها و احساسات خواننده است و نشان 
مي‌دهد كه زندگي او فراتر از زمان و مكان 

خود شهيد ادامه پيدا مي‌كند. 
مخاطب كتاب چه گروهي است؟

ســعي كردم داســتان را به زباني 
ســاده روايت كنم. از همين رو، 

فكر مي‌كنم همه بتوانند آن را مطالعه 
كنند، به‌ويژه نسل دهه ۷۰ و ۸۰ و همه 
كساني كه به خواندن درباره شهداي 
امنيت علاقه‌مند هســتند. هدفم اين 
بود كه كتاب به هر قشري امكان دهد 
با شهيد آشنا شود، فارغ از پيش‌زمينه 
مذهبي يا سياسي، و بتواند از آرمان‌ها 

و شخصيت او درس بگيرد. 
زبان روايت تا چه حد به فرهنگ عام نزدي كاست؟

ســعي كردم نزديك به فرهنگ عام باشــد، مخصوصاً به زبان نســل امروز كه 
اعتقادات و باورهاي خاص خود را دارند. حتي نظرات قشر مخالف شهيد نيز در 
كتاب منعكس شده و هيچ پيش‌داوري وجود ندارد. كتاب »من يك آرمان دارم« 
روايتي كاملًا حقيقي و بدون پيش‌داوري است. سعي كردم قضاوت و نتيجه‌گيري 
را بر عهده خواننده بگذارم، هرچند براي خودم دشوار بود، زيرا در طول نگارش با 
شهيد عليوردي زندگي و آرمان‌هاي او را لمس كردم. اما تمام تلاش خود را كردم 
كه قضاوت‌هاي شخصي در داستان منعكس نشود و خواننده بتواند با ذهني باز 

به داستان نزديك شود. 
پس از مطالعه كتاب، دوست داريد مخاطب چه احساسي پيدا كند؟

اميدوارم هر كسي كه كتاب را مي‌خواند، آرمان عليوردي را به عنوان الگو انتخاب 
كند. آرمان‌هاي او را آرمان‌هاي خود بداند و تفكرش را قبول داشــته باشــد كه 
براي تبيين و حفظ حريم ولايت فقيــه در صحنه حضور پيدا كرد و نقش مهمي 
در حفاظت از كشور داشت. معرفي اين الگو به خواننده، به نظر من اهميت بالايي 
دارد و مي‌تواند پلي باشد براي آشنايي‌هاي بيشــتر تا مخاطب بتواند با تفكرات 
شهيد ارتباط برقرار كند. در نهايت، اميدوارم قدر آرمان‌ها را بدانيم و به آنها احترام 
بگذاريم. اين كتاب فرصتي است براي تأمل در ارزش‌ها و درك بهتر اين حقيقت كه 
آرمان‌هاي يك فرد مي‌توانند تأثيري فراتر از زندگي او داشته باشند و الهام‌بخش 

نسل‌هاي بعدي شوند.
 انتشارات سوره مهر، كتاب »من يك آرمان دارم« به قلم فرانك انصاري را به‌تازگي 

منتشر و در بازار كتاب عرضه كرده است.

گفت‌وگو با فرانك انصاري، نويسنده كتاب »من يك آرمان دارم« درباره زندگي آرمان عليوردي

»آرمان« شهيد الهام بخش نسل‌های بعد است

سريال »هتل بســيار بسيار 

الهام رادمهر
  دیدگاه

عجيب« از جمله توليدات تازه 
تلويزيوني اســت كه در ماه 
رمضان و به همت سازمان ســينمايي سوره از شبكه نهال 
پخش شــد. اين مجموعه ۱۵ قســمتي در ژانر معمايي-
ماجراجويي و فانتزي براي مخاطبان كودك و نوجوان طراحي 
شــده اســت و در همان نــگاه اول با انتخــاب عنواني 
فراموش‌نشدني، وعده ورود به جهاني متفاوت را مي‌دهد؛ 
دنيايي كه در ظاهر »عجيب« است، اما براي كودك و خانواده 
مي‌تواند آيینه‌اي از چالش‌هاي روزمره و تفكر نقادانه باشد. 

           
در متن برنامه، داســتان حول محور چهار كودك مي‌چرخد: 
رايان سرلك، آيلار عباسي، آرشيدا درستكار و حسين شهبازي 
كه اداره و مديريــت يك هتل عجيب را برعهــده دارند و هر 
قسمت با چالشي تازه روبه‌رو مي‌شوند. آنها با همراهي يكديگر 
و كمك گرفتن از شخصيت‌هاي تاريخي يا علمي كه در قالب 
فانتزي وارد قصه مي‌شوند، سعي مي‌كنند مسئله را حل كنند. 
   چرا اين هتل »عجيب« است؟ چرا مخاطب كودك 

جذبش مي‌شود؟
اولين ويژگي بارز سريال همين انتخاب لوكيشن هتل است؛ 
فضايي كه به‌خودي‌خود حامل ايده‌هاي داستاني متعدد است: 
ورود و خروج میهمان‌ها، اتفاقات ناگهاني، رازهاي قابل كشف 
و شخصيت‌هاي متفاوت كه هر كدام مي‌توانند نمادي از يك 
ويژگي انساني يا اجتماعي باشــند. اين طراحي لوكيشن نه 

تنها امكان روايت اپيزوديك و متنوع را فراهم مي‌كند، بلكه به 
كودك ياد مي‌دهد جهــان پيرامونش — حتي اگر عجيب به 
نظر برسد — قابل فهم و قابل تعامل است. هر معما يا رويداد، 
فرصتي براي تمرين حل مسئله، تفكر نقادانه و همكاري در 
گروه فراهم مي‌سازد؛ يعني مهارت‌هايي كه در دنياي واقعي 

نيز براي رشد ذهني كودك اهميت دارند. 
   پيوند فانتزي با واقعيت و آموزش

يكي از تم‌هاي مهم سريال، تلفيق تخيل و واقعيت است. بر 
خلاف بســياري از آثار كودك كه فقط سرگرمي صرف ارائه 
مي‌دهند، اين مجموعه تلاش دارد تا در هر قســمت معماها 
را طوري طراحي كند كــه مخاطب خردســال را به تفكر، 
فرضيه‌پردازي، آزمون و در نهايت نتيجه‌گيري منطقي وادارد. 
در مركز اين روند، حضور شــخصيت‌هاي تاريخي، علمي و 
فرهنگي قرار دارد؛ چهره‌هايي مانند ابوريحان بيروني، پروين 
اعتصامي يا غياث‌الدين جمشيد كاشــاني ظاهر مي‌شوند و 
تجربه‌هاي خود را با كودكان در ميان مي‌گذارند. اين انتخاب 
يك رويكرد آموزشي هوشمندانه است. كودك نه فقط اسم 
و داستان يك شخصيت تاريخي را مي‌شــنود، بلكه او را در 
حال تعامل و حل مســئله مي‌بيند؛ چيزي كه بر جذابيت و 

ماندگاري آموزش مي‌افزايد. 
   ساختار قصه‌گويي و مؤلفه‌هاي دراماتيك

در فصل اول، هر قســمت با يك چالش عجيب آغاز مي‌شود؛ 
چالشي كه در نگاه اول ممكن است بي‌ربط يا صرفاً سرگرم‌كننده 
به نظر برسد، اما با پيشرفت داستان و ورود شخصيت‌هاي راهنما 

)كه معمولاً چهره‌هاي علمي يا فرهنگي هستند( به فرايند حل 
مسئله پيوند مي‌خورد. اين روند باعث مي‌شود كه كودك هم 
سرگرم شود و هم ياد بگيرد چگونه با كمك ديگران و با ابزارهاي 
تفكر وارد مسير حل چالش شــود. اين سبك از روايت كه هم 
سرگرم‌كننده است و هم آموزشي، در سطح بين‌المللي به عنوان 
يكي از مؤلفه‌هاي موفق سريال‌هاي كودك شناخته مي‌شود؛ 
زيرا در كنار ســرگرمي، مخاطب را درگيــر فرايند خلاقانه‌اي 

مي‌كند كه ارزش يادگيري را به همراه دارد. 
   تجربه‌اي در امتداد الگوهاي جهاني

يكي از ايده‌هاي محوري »هتل بسيار بسيار عجيب« حضور 
چهره‌هاي علمي و فرهنگي ايران در دل روايت فانتزي است؛ 
رويكردي كه آن را در امتداد برخي تجربه‌هاي موفق جهاني 
Horrible Histo� قرار مي‌دهد. در عرصه بين‌المللي، مجموعه 

ries با زباني طنز و نمايشي، شخصيت‌هاي تاريخي بريتانيا و 
اروپا را از قالب خشك كتاب‌هاي درسي خارج كرد و در قالب 
موقعيت‌هاي دراماتيك و گاه كميك، به كودكان شناساند. يا 
در انيميشن Libertys Kids، وقايع انقلاب امريكا و چهره‌هايي 
چون بنيان‌گذاران اين كشور در دل يك روايت ماجراجويانه 
جان گرفتند و تاريخ به تجربه‌اي ملموس براي نوجوانان تبديل 
شد. حتي در قالبي فانتزي‌تر، Time Warp Trio با ايده سفر 
در زمان، كودكان را رودررو با شخصيت‌هاي تاريخي قرار داد 
و از دل ماجرا، آموزش را پيش برد. وجه مشترك اين آثار آن 
است كه مفاخر ملي را به شخصيت‌هاي زنده و قابل گفت‌وگو 
بدل مي‌كنند. »هتل بســيار بســيار عجيب« نيز با طراحي 

»تالار مشاهير« و ورود دانشــمندان و شاعران ايراني به روند 
حل مسئله، در پي آن اســت كه تاريخ و هويت فرهنگي را به 
تجربه‌اي نمايشــي، پويا و قابل همذات‌پنداري براي كودك 
امروز تبديل كند؛ تجربه‌اي كه مي‌تواند نقشــي ماندگار در 

شكل‌گيري حافظه فرهنگي نسل تازه ايفا كند. 
   معماري رنگ و خيال

در طراحي صحنه و لباس »هتل بســيار بسيار عجيب« هم 
مي‌توان نكات برجسته‌اي ديد كه نسبت اثر را با دغدغه‌هاي 
مخاطب كودك و نوجوان تقويت مي‌كند. طراحي دكور هتل 
با رنگ‌هاي شــاد، الگوها و اشــكال گرافيكي زنده، و فضايي 
تقريباً كارتوني به‌گونه‌اي ساخته شده كه حس ورود به دنيايي 
متفاوت و بازي‌گونه را به مخاطب منتقل كند؛ فضايي كه هم 
واقع‌نماست و هم به اندازه كافي فانتزي تا كنجكاوي بيننده 
را برانگيزد. لباس‌هــاي بازيگران نيز با هميــن زبان بصري 
هماهنگ‌اند؛ رنگ‌هاي روشن و تركيب‌هاي متضاد كه جلوه‌اي 
مهيج و كودكانه دارند، انتخاب‌هايي كه همزمان ريتم بصري 
ماجرا را تقويت مي‌كنند و به نشانه‌گذاري شخصيت‌ها كمك 
مي‌كنند. اين سبك طراحي، به جاي تقليد از دنياي واقعي، 
كوشــيده تا هويت گرافيكي قوي و قابل‌فهمي براي كودكان 
بســازد؛ چيزي كه در اثر كودك – حتــي در آثار بين‌المللي 
موفق – يكي از عوامل مهم در جلــب توجه و تثبيت حضور 

مخاطب در جهان داستان است. 
   بازخورد مخاطب و فضاي رقابتي توليدات كودك

فضاي متفاوت و نوآورانه قصه‌پردازي ســريال نقطه قوت آن 
قلمداد مي‌شود. حضور معماهاي فكري، تركيب شخصيت‌هاي 
خيالي و تاريخي، و قصه‌پردازي گروهــي كودكان در هتل، 
موجب شده است كه برخي خانواده‌ها آن را تجربه‌اي جديد 
قلمداد كنند. واقعيت اين اســت كه فضاي تهيه و توليد آثار 
كودك و نوجوان در تلويزيون ايران هنوز پربســامد نيست و 
به همين دليل، هر اثر نمايشــي كه با پشتوانه جدي علمي و 
داستاني ارائه شود، مي‌تواند تأثيرگذار باشد؛ مخصوصاً اگر با 
زبان بصري مناسب، ريتم قابل‌فهم و شخصيت‌پردازي جذاب 
همراه باشد. نكته مهمي كه از پشــت‌صحنه توليد اين اثر به 
دست مي‌آيد، دغدغه تيم سازنده براي ايجاد فرهنگي تازه در 
عرصه توليدات نمايشي كودك و نوجوان است؛ فرهنگي كه بر 
اساس مطالعه آثار موفق جهاني، تركيب آموزش و سرگرمي و 
بكارگيري دانش روانشناسي و نوروساينس شكل گرفته است. 
اين رويكرد كه البته هنوز در ابتداي مســير است، مي‌تواند 
به تقويت توليدات ايــن حوزه كمك كند، به شــرط آن كه 
نقدپذيري و بازخورد اجتماعي نيز در مسير تكامل قرار گيرد. 

  چند نكته انتقادي مولد
با اين حال، براي اينكه اثر بتواند از »سريال مناسبتي« فراتر 
رود و به »اثر تأثيرگذار كودكانه« بدل شــود، لازم است چند 

نكته مورد توجه قرار گيرد:
تعادل بين سرگرمي و آموزش: اگــر آموزش بيش از حد 
مستقيم شود، ممكن است كودكان از آن فاصله بگيرند. تعادل 

ظريف ميان قصه و پيام، كليد موفقيت است. 
زبان بصري و ريتم: كودكان ذهن پويــا و انرژي‌محوري 
دارند؛ بنابراين، ريتم و طراحي بصري بايد در جذب مخاطب 

خردسال مؤثر باشد.
بازخورد مخاطبان:  دريافت بازخــورد دقيق از خانواده‌ها 
و كــودكان مي‌تواند در بهبود فصل‌هــاي بعدي كمك كند؛ 
به‌ويژه در بخش‌هايي كه نياز به تأكيد بيشــتر بر مهارت‌هاي 
حل مسئله دارند. سريال »هتل بسيار بسيار عجيب« نمونه‌اي 
قابل‌توجه از تلاش براي ايجاد آثاري كه هم ســرگرم‌كننده 
باشــند و هم آموزش‌دهنده در حوزه كودك و نوجوان است. 
اين اثر با بهره‌گيري از عناصر فانتزي، شخصيت‌هاي تاريخي، 
و قصه‌گويي معمايي ســعي دارد مخاطب را درگير فرايندي 
كند كه فراتر از تماشاي ساده باشد؛ فرايندي كه شامل كشف، 

مشاركت و يادگيري است.

‌»هتل بسيار بسيار عجيب« 
يك تجربه فانتزي براي كودك و نوجوان امروز

نگاهي به سريال كودك و نوجوان ماه رمضاني رسانه ملي

فرانك انصاري

  سینمای مستند


